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جيك و پوك

حسين زمان، مجوز گرفت. اين خواننده محبوب دهه 70، 
هفته گذشته پس از 16 سال موفق به گرفتن مجوز شد. 

زمان در حالى كه موهايش در مسير بالا پايين رفتن 
از پله هاى وزارت ارشاد سفيد شده است، از مجوز 
گرفتن 3 قطعه از آهنگ هايش خبر داد. مسئولان 

وزارت ارشاد در همين باره به خبرنگار ما گفتند: «اين 
طبيعى است. بعضى پرونده ها زمان بيشترى مى برند. 
ما تمام اين 16 سال هر روز هى چايى مى خورديم و 

هى پرونده ايشان را لا به لاى باقى پرونده ها بررسى 
دقيق كارشناسى مى كرديم كه بالاخره يك روز روى 
پرونده ايشان چايى ريخت و ما تصميم گرفتيم اين 
پرونده چاى آلود را با بقيه پرونده ها قاتى نكنيم پس 

امضايش كرديم». در همين زمينه يكى از خوانندگان 
همدوره اى ايشان گفت: «اومدى اما ديدم دست تو 

سرده، گفتم اون روزها ديگه برنمى گرده...»

گفتم اون روزها
 ديگه برنمی گرده
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 ارمغان
 زمان فشمى

يك روز در نگاهم اين شخص مردمى بود
در قلب  هايمان از عشقش تلاطمى بود

ماه عسل كه طى شد، ارديبهشت دى شد
معلوم شد كه محبوب فردى توهمى بود

باهنر گفت: احمدى نژاد در توهم 
زندگى مى كند.

يك روز در نگاهم اين شخص مردمى بود

ماه عسل كه طى شد، ارديبهشت دى شد
معلوم شد كه محبوب فردى توهمى بود

  مهدى 
 استاد احمد 

وزير آموزش و پرورش، تكذيب كرد. سيد محمد 
بطحايى در مواجهه با خبرنگار ما پيش از آنكه سؤالى 

ازش پرسيده شود، گفت: «تكذيب مى كنم. همه 
معلمان سر كلاس درسشان را به خوبى و خوشى 
دارند تدريس مى كنند». اما پس از اينكه خبرنگار 
ما گفت: «من اصلا درباره اون قضيه نمى خواستم 

بپرسم»، فورا تكذيب خودش را هم تكذيب 
كرد. وى سپس افزود: «من معتقدم، مدرسه 

پادگان نيست و يك محيط زنده است كه 
بايد خلاقيت و نوآورى شكوفا شود». اين وزير 
محترم البته درباره خلاقيت، توضيح بيشترى 
نداد اما كارشناسان مى گويند: «منظور ايشان 
احتمالا خلاقيت در لباس پوشاندن به دهقان 

فداكار در كتاب هاى درسى است». در همين باره 
دهه شصتى ها به خبرنگار ما گفتند: «خلاقيت فقط 
زمان ما كه لوبيا را توى نعلبكى مى گذاشتيم جوانه 

مى زد».

تکذيب خودم را 
تکذيب می کنم
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کوکوسبزی 
هم آخر 

لاکچری شد
در حاشيه اينكه سبزى هم در مشهد 

چند نرخى شد!

مگر اين چيزها هم هست ارزى
كه باشد چندنرخى نرخ سبزى؟!

به بازارى گذر كردم پريروز
نبودم اصلا از اوضاع راضى

كه سبزى داشت هرجا نرخ خود را
توگويى مى كند بازار، بازى

به خود گفتم كه بايد من بگيرم
شويدى، اسفناجى يا پيازى

چو ديدم قيمت گشنيز و ريحان
به جان افتاد ناگه ترس و لرزى

هزار و هفتصد در باقرآباد
چهار و صد، خيابان نمازى!

از اينجا تا به آنجا اين همه فرق؟
نفهميدم كه اين باشد چه رازى!
كوكوسبزى هم آخر لاكچرى شد
نمى دانم كه اين باشد چه فازى!

روا باشد براى سبزى آش
بگيرم از كسى من پولِ قرضى؟!
خريد گوشت دشوار است و بودند

همه دلخوش به نان و دوغ و سبزى
و رفت از سفره بسيارى از ما

كباب و شيشليك و مرغ و ديزى
تو اى سبزى فروش منصف شهر!
 چه خوش باشد كنى رفع نيازى

و با يك نرخ خوب و منصفانه
روان ملتى را شاد سازى!

بطحايى در مواجهه با خبرنگار ما پيش از آنكه سؤالى 
حسين زمان، مجوز گرفت. اين خواننده محبوب دهه 70، 
 سال موفق به گرفتن مجوز شد. 

وزارت ارشاد در همين باره به خبرنگار ما گفتند: «اين 
طبيعى است. بعضى پرونده ها زمان بيشترى مى برند. 
 سال هر روز هى چايى مى خورديم و 

دقيق كارشناسى مى كرديم كه بالاخره يك روز روى 

امضايش كرديم». در همين زمينه يكى از خوانندگان 

باهنر گفت: احمدى نژاد در توهم 
زندگى مى كند.

در حاشيه بوى بد آب لوله كشى در برخى از مناطق مشهد

 مجيد كارتون
 اديبى 

.محمدعلى 
.مؤمنى

.محمدعلى محمدعلى 

وقتى باهام قهر مى كنى، پشيمونى ت قشنگه!
  سردار! چى شد برگشتى؟!

 نظر به حال كرمانشاه كردم، برگشتم!
 ربطش چيه؟

 وقتى جماعت اون همه آدم رو يادشون بره، من يه دونه 
رو يادشون بمونه؟!

 مى دونستى يه چيزى به اسم آرشيو خبر هم اختراع 
شده؟

 اونا هم كه اكثرشون فيلتر شده اند، فيلتر نشده هاش هم 
ول معطلن! من توى خونه هم كه خداحافظى مى كنم، تا 
همه جوابم رو ندن، نمى رم كه! برمى گردم تو خونه دوباره 
دسته جمعى  همه  كه  مى گم  اونقدر  خداحافظ.  مى گم 
قرار  خداحافظى جويانه ام  ولع  سردار!  خداحافظ  مى گن: 
مى گيره، مى رم! يه وقتايى كه يه چيز جا مى ذارم، دوباره 
برمى گردم، خب بايد بازم خداحافظى كنم ديگه. هر چى 
مى گن «برو با همون قبليه، حساب مى كنيم» مى گم نه. 

هر بار يه خداحافظى باشكوه بايد داشته باشيم.
حالا همينا رو قلفتى بردار بيار توى فوتبال. شما خيلى 
بى ذوقين. توى اروپا يكى مى خواد خداحافظى كنه، عين 
مهمونى هاى ما، اونقدر تعارف مى زنن كه «حالا بمون، كجا 
مى خواى برى؟» كه فوتباليست يه سال هم براى حفظ 
پيوندهاى خويشاوندى و آداب و رسوم توپ مى زنه. اصلا 
اين ها جذابيت فوتباله ديگه. فكر كن همه بدون حاشيه 
بيان و برن! حوصله همه سر مى ره. بازى ها كه همه مساوى. 
دو تا توپ سالم هم كه نمى زنيم. لااقل دل تماشاچى به 
هم  بزرگان  و  شاعرها  تازه  باشه.  خوش  من  خداحافظى 
مى فرمايد  فوتباله.  نمك  و  زندگى  نمك  اينا  كه  گفتن 

«وقتى باهام قهر مى كنى، پشيمونيت قشنگه»
 آخه از بس از اين نمك ها زياد داريم، فشار خون گرفتيم.

بهش  كه  كريمى  على  نيار.  نه  اينه.  رسممون  كه  ما   
مى گفتن على پيستون، از بس اومد و رفت. راستى جا داره 

من همين جا از مسئولان محترم هم تشكر كنم.
 از مسئولان چرا؟ كارى كردن واسه برگشتنت؟

 نه!
 پس چرا؟

كار  حتى  كنيم؟  تشكر  ما  كه  كنن  كارى  بايد  مگه   
نكردنشون هم مؤثره!

 اينو باهات موافقم. مسئولان همين كه كارى نكنن، واقعا 
خيلى كار بزرگى كردن.

ثابت  بايد  كه  آموختم  مسئولان  از  من  نه.  اين جورى   
جور  يه  بعضى هاشون  نخورم.  تكون  جام  از  و  باشم  قدم 

سال هاست آخ نگفتن و همين جور ايستادن كه آدم فكر 
مجسمه  كردن.  نصب  رو  يادبودشون  تنديس   مى كنه 

مى تونه استعفا بده و خداحافظى كنه؟! ايستادن!
 كه اوضاع رو سر و سامان بدن؟!

 حتى اگه نخوان سر و سامان بدن هم باز ايستادن. محسن 
كه نگو، مقاوم، جادار. يعنى با ظرفيت!

 كدوم محسن؟!
 مگه چند تا محسن كم نياورنده داريم؟! رضايى ديگه! 
چند بار تا حالا رأى نياورده؟ ولى دوباره برگشته! حالا كه 

مفته، من مى خوام بازم از مسئولان تشكر كنم.
 ديگه چرا؟

 فرگوسن كيه؟ بعضى از تكنيك هاى فوتبالى رو ما بايد از 
مسئولان ياد بگيريم!

 مثلا چى رو؟!
 فرار رو به جلو! من خودم بعد از جام جهانى مسئولانه 
فرار رو به جلو كردم و نياكانم رو از دخل و تصرف هواداران 

نجات دادم!
 تو كه مى گى سرباز وطنى، هى قهر كنى، اضافه خدمت 

مى خورى!
رو  از  من  هم  رو  همين   ندين!  لو  اينو   
دست مسئولان نگاه كردم وگرنه خودم كه 
خدمت  اضافه  مى كنى،  غيبت  نبودم.  بلد 

مى خورى، بيشتر مى مونى!
 هر كارى مسئولان مى كنن تو نكن. آن 

يكى شير است اندر باديه.
 حالا لازم نكرده مولوى خونى راه بندازى. آخ آخ آخ! يادم 

اومد! شبكه هاى اجتماعى هم بى تقصير نبودن.
 خوشم مى آ د همه آخرش مى رسن به يقه شبكه هاى 

اجتماعى.
بودم، يه چيزى  از جام جهانى عصبانى  بعد   حالا من 
گفتم. شبكه هاى اجتماعى كه توى دسترسن، فرتى تصميم 
آدم اعلام مى شه. اگه شبكه هاى اجتماعى نبودن، من به 

مطبوعات اعلام مى كردم.
تا مطبوعات مى رفتن چاپ كنن، عصبانيت من فروكش 
بيرون.  توى صفحه ها مى كشيدن  از  بود، مى گفتم  كرده 
اما  اجتماعيه.  شبكه هاى  حسن  نيستا،  بديش  اين  البته 

خيلى حسن بديه!
بيرون  آزمون هم سربلند  اين  از  آزمونم.  ولى من سردار 
اومدم. همين جورى هى برم و برگردم و از آزمون ها موفق 

بيرون بيام، ارتقا درجه هم پيدا مى كنم!

 مجيد  مجيد  مجيد 
 اديبى  اديبى  اديبى  اديبى 

بيا از اينجا بريم 




